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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

در بحث فقه سیاس بررس آیات حومت در قرآن کریم را در دستور کار قرار دادیم. در مقدمه اول گفتیم باید دید خطاب خدای
تبارک و تعال در دین به نحو کلان متوجه افراد است و تدین و تقوی در آنها هدف از ارائه دین بودهاست و توجه به اجتماع

نداشتهاست یا اینکه در کنار وجود تالیف برای افراد، دستورات برای جامعه بما هو جامعه توسط شارع بیان شدهاست یا
خیر؟!

با بررس آیات قرآن کریم به خوب متوجه مشویم که در بسیاری موارد محور عناوین، عام بوده و شارع مفهوم اجتماع و
گروه را اراده نمودهاست. البته ادعا این نیست که در تمام واژههای دخیل در بحث و در تمام موارد جنبه اجتماع آن

مدنظر است بله در برخ موارد مسئله استغراق و فرد فرد نیز مطرح مباشد.

در مباحث گذشته در مورد کلیده واژه «ناس» آیات و شواهدی را ذکر نمودیم. به نظر ما این تعبیر در بعض آیات به صورت
استغراق و در برخ آیات به صورت جمع مطلوب مباشد که این مسئله از قرائن قابل استفاده است.

مسئله از لحاظ اثبات ادامه بررس

کلید واژه دیر «قوم»، «شعب»، «امة»، «ناس» و «ملأ» است که در قرآن کریم بسیار مورد استفاده قرار گرفتهاست. در مورد
تعبیر «قوم» عنوان «ظالم» یا «فاسق» بر آن حمل شدهاست در حالکه در ناه بدوی چنین به نظر مرسد که فسق یا ظلم

عناوین مربوط به افراد است.

در این صورت اگر بخواهیم عنوان ظلم یا فسق را بر ت ت افراد حمل نمائیم صحیح نیست چون امان دارد برخ از این
افراد چنین صفت را نداشته باشند.

اما این امان وجود دارد چون غالب افراد قوم یا ارکان آن قوم چنین صفت دارند این صفت به آنها اطلاق شدهاست؛ کما
[2].«ينقالْفَاس مدِي الْقَوهي  هنَّ ال[1] یا «ا« ينمالظَّال مدِي الْقَوهي  هالفرماید: «واینکه خداوند متعال م

در آیه دیر خدای متعال مفرماید: «واورثْنَا الْقَوم الَّذِين كانُوا يستَضعفُونَ مشَارِق ارضِ ومغَارِبها الَّت باركنَا فيها»[3] قوم که
مستضعف واقع شدهاند را وارث مشارق قرار مدهیم که عنوان وراثت به قوم اطلاق شدهاست نه اشخاص.
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کما اینکه در آیه دیر مفرماید: «ونُرِيدُ انْ نَمن علَ الَّذِين استُضعفُوا ف ارضِ ونَجعلَهم ائمةً ونَجعلَهم الْوارِثين»[4] یا «كذَلكَ
[5]«.ا آخَرِينما قَوثْنَاهرواو

در آیه دیر خدای تبارک و تعال مفرماید: «لقَوم يومنُونَ»[6] که ایمان در مورد قوم استفاده شدهاست؛ کما اینکه در حال
حاضر گفته مشود ملت ایران انقلاب هستند و توجه به فرد فرد افراد جامعه وجود ندارد.

در آیه دیر مفرماید: «كذَلكَ نَجزِي الْقَوم الْمجرِمين»[7] یا «الْقَوم الْافرِين»[8] که عنوان مجرم و کافر برای قوم مورد استفاده
قرار گرفتهاست، در حالکه شاید به ذهن برسد عنوان مانند کافر تنها در مورد اشخاص که خداوند متعال را قبول ندارد

استفاده مشود.

جهت دیر در رابطه با واژه «قوم» این است که در قرآن کریم نسبت تمام انبیاء به قومشان ذکر شدهاست نه افرادش مانند قوم
هود، قوم ابراهیم، قوم لوط، قوم صالح، قوم هاد و قوم نوح؛ یعن این قوم، پیروان این انبیاء هستند و آن نب مسئولیت قوم را بر

عهده دارد نه اینکه مسئولیت رسالت بر اشخاص به صورت جداگانه داشته باشد.

البته اشال نشود این حرف سبب مشود اجتماع یا قوم را صرف نظر از افراد در نظر گرفت در حالکه این مسئله خلاف عقل
است. چون در پاسخ مگوئیم هر چند جامعه شامل افرادی است که ارتباط فری یا اجتماع دارند اما در این بحث با قید

جامعه و اجتماع در نظر گرفته مشوند لذا این دو جدا از هم نیستند.

در آیه دیر مفرماید: « تَجِدُ قَوما يومنُونَ بِاله والْيوم اخرِ يوادونَ من حاد اله ورسولَه»[9] یعن گروه وجود ندارد که ایمان
با غَضما قَولَّوتَتَو  نُواآم ا الَّذِينهيا ابه خدا و رسول داشته باشند اما دشمن خدا و رسول را دوست داشته باشند. یا در آیه «ي

اله علَيهِم»[10] غضب بر قوم قرار داده شدهاست.

کلید واژه بعد «ملة» است؛ مانند آیه «ومن يرغَب عن ملَّة ابراهيم.»[11] کلیده واژه بعد «امة» است؛ مانند آیه «ربنَا واجعلْنَا
مسلمين لَكَ ومن ذُرِيتنَا امةً مسلمةً لَكَ»[12] یا «كنْتُم خَير امة اخْرِجت للنَّاسِ»[13] یا «ولل امة رسول.»[14] از آیه اخیر استفاده
مشود سنت اله این است که برای هر امت ی رسول فرستاده شود و اگر قرار باشد رسالت رسل محقق شود باید افراد در

پذیرش رسالت به یدیر توجه داشته باشند و ببینید آیا این رسالت توسط تمام افراد پذیرفتهاست یا خیر؟!

به قرینه مناسبت حم و موضوع نفس اینکه رسول، رسول این جمع باشد سبب مشود آن جمع امت این رسول باشند. لذا
امت حضرت موس آید که با خصوصیات آن رسول نیز تناسب دارد؛ مثلابوجود م ری و دینمیان این جمع وحدت ف

یهودیان، امت حضرت عیس مسیحیان و امت پیامبر آخر الزمان مسلمانان هستند.

پس جنبهای که این امت را تحت عنوان امت قرار مدهد پذیرش قیمومیت رسول است و مسائل مادی مانند فرهن و زمان و
مثلا ایران بودن در آن تأثیر ندارد که البته همین جهات مادی نیز در جای خود متواند جامع میان افراد باشد.

در آیه دیر مفرماید: «ولل امة اجل»[15] که اجل همانگونه که در مورد افراد استعمال مشود در مورد امت نیز استعمال
شدهاست؛ یعن امتهای مختلف اعم از اینکه مسلمان یا طاغوت باشند مدت زمان دارند که به پایان خواهد رسید. در حالکه

قبل از اتمام اجل ملت یا قوم، افراد زیادی از آن قوم از بین رفتهاند اما همچنان اطلاق قوم و امت بر آن گروه وجود دارد.

به بیان دیر گاه اوقات مگوئیم هر پیامبری دستورات خداوند را آورده و صرف نظر از ایجاد جنبه وحدت میان مردم انجام
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دستورات مطلوب مباشد که نتیجه آن فردی بودن دین است و هدف ایجاد اتحاد میان مردم توسط دین دنبال نمشود.

اما گاه اوقات مگوئیم رسول، رسول امت است؛ یعن علاوه بر اینکه مسئله اشخاص مطرح است باید به اجتماع نیز توجه
داشت البته نه اجتماع بدون در نظر گرفتن افراد آن. در نتیجه امت اسلام نزد شارع نسبت به فرد مسلمان نزد شارع اهمیت

بیشتری دارد. لذا یا مگوئیم توجه به اجتماع در آن إشراب شدهاست و یا لازم بین آن است و اگر بخواهیم قوم رسول باشیم باید
نسبت به اهداف رسالت رسول در اشخاص دیر تعهد داشته و مسئولیت برای تحقق قوم بر عهده بیریم.

از طرف دیر نیز وظیفه پیامبران این است تلاش خود را برای رستاری و هدایت ت ت افراد و همچنین جامعه انجام دهند.
لذا در آیه «هو الَّذِي ارسل رسولَه بِالْهدَى ودِين الْحق ليظْهِره علَ الدِّين كلّه»[16] معلوم مشود غایت اصل این است که تمام

بشر متدین به دین اله شوند هر چند طبق آیه «وتلْكَ ايام نُدَاوِلُها بين النَّاسِ»[17] امان دارد در زمانها مختلف، گروههای
مختلف حاکمیت بر مردم داشته باشند اما هر گروه اجل دارد و هیچگاه برای همیشه در زمین باق نخواهد ماند. حت حومت

امام زمان(علیه السلام) نیز دارای چنین خصوصیت است با این تفاوت که بعد از آن قیامت محقق مشود.

اشال و جواب

نَذِير نَا انْ ا[18] یا «ا«نْذِرم نْتا انَّمفرماید: «ادر قرآن کریم نسبت به رسول م ال شود که خداوند تبارک و تعالشاید این اش
مبِين»[19] یا «انَّما انْت نَذِير»[20] یا «ما علَ الرسولِ ا الْبَغُ»[21] یعن پیامبر باید انذار را انجام دهد و توجه به اینکه قوم او
حقیقت را در اثر رسالت پیدا کنند یا خیر ندارد. ی مرحله بالاتر نیز مگوئیم خداوند نیز توجه به اجتماع و جامعه ندارد و

مطلوب این است که پیامبران مطالب را بویند و بروند.

در پاسخ مگوئیم: اولا در قرآن کریم اطاعت قوم مطرح شدهاست و اگر اکثر قوم تبعیت کردند این مسئله محقق است. مثلا از
دَقص [23] یا «قُل«ينلسروا الْماتَّبِع ما قَوفرماید: «ير م[22] و از طرف دی«ولسر ةما للفرماید: «وطرف خداوند متعال م ی

اله فَاتَّبِعوا ملَّةَ ابراهيم حنيفًا»[24] یا «اتَّبِعوا ما انْزِل الَيم من ربِم و تَتَّبِعوا من دونه اولياء»[25] که در نتیجه همانگونه که هر
امت رسول دارد بر قوم نیز واجب است از آن رسول تبعیت نموده و ول غیر از خداوند متعال نداشته باشند.

مطلوب نهای باشد یعنم تأسیس ه وجوبواضح است پذیرش فرد غیر از پذیرش قوم است و وجوب نیز ارشادی نیست بل
این است که علاوه بر اینکه هر فرد باید مطیع رسول باشد، قوم نیز باید تسلیم و مطیع وی باشند.

بله گاه این مطلوب محقق نمشود یعن تنها چند فرد از افراد آن قوم تبعیت را قبول مکنند که این مسئله نیز آثار خود را به
همراه دارد؛ به این بیان که در منطق مگویند اگر تمام اجزاء محقق نشود، کل نیز محقق نخواهد شد اما در مسئله محل بحث

این مطلب مدنظر نیست چون اگر فرد دیندار شد تمام آثار دنیوی و اخروی بر آن مترتب خواهد شد. اما با مراجعه به قرآن
کریم مشاهده مشود که خداوند متعال اطاعت قوم را لازم مداند و اگر اکثر قوم تبعیت داشتند کاف است.

پیامبر را به عنوان بشیر معرف نیست؛ به این جهت که خداوند متعال در آیات ثانیاً حصر مذکور در آیه، حصر حقیق
نمودهاست مانند: «انَّا ارسلْنَاكَ بِالْحق بشيرا ونَذِيرا»[26] یا «يا ايها النَّبِ انَّا ارسلْنَاكَ شَاهدًا ومبشّرا ونَذِيرا.»[27] پس اینکه تنها

بلاغ را صفت رسول بدانیم صحیح نیست.

مثلا در حال حاضر  مگویند: تبعیت امت از امام و رهبری لازم است که بار مفهوم بسیار قویتری نسبت به تبعیت فرد دارد.
یا مثلا از ی فرمانده جن لشر باید تبعیت کند ولو برخ افراد تمرد داشته باشند. اما اگر غالب افراد به فرمان این فرمانده



باشد مگویند لشر در حالت تبعیت است.

اشال و جواب

اشال دیر این است که خداوند متعال دین، رسل و کتب آسمان را نازل کرد اما مسئولیت حومت و اجتماع ارتباط به
خداوند و دین ندارد بله مردم اگر دوست داشتند متوانند حومت تشیل دهند لذا خداوند متعال نیز در قرآن کریم مفرماید:

«لَقَدْ ارسلْنَا رسلَنَا بِالْبيِنَاتِ وانْزلْنَا معهم الْتَاب والْميزانَ ليقُوم النَّاس بِالْقسط»[28] یعن غایت ارسال رسل و انزال کتب این
است که مردم قیام به قسط کنند و ضوابط روشهای داشته باشند که قسط و عدل در جامعه پیاده شود.

در پاسخ مگوئیم: مردم زمان متوانند قیام به قسط نمایند که امام و هادی داشته باشند کما اینکه خداوند متعال مفرماید:
«ولل قَوم هادٍ.»[29]

یا تا زمانکه امام نداشته باشند نمتوانند مفهوم و مصداق قسط را تشخیص دهند. تا زمانکه امام نداشته باشند نمتوانند
کتاب را به میدان بیاورند لذا خداوند متعال مفرماید: «وانْزلْنَا الَيكَ الذِّكر لتُبيِن للنَّاسِ ما نُزِل الَيهِم ولَعلَّهم يتَفَرونَ»[30] نه

اینکه بفرماید تنها آیات را برای مردم بخواند بله رسول در زمان نزول آیات آنها را برای مردم قرائت مکرد و سپس آیات را
برای آنها تبیین منمود.

تا اینجا بحث از مقدمه اول به اتمام رسید که در ضمن آن گفتیم شارع مقدس هم نسبت به افراد و هم نسبت به جامعه مطلوب
دارد. هم سعات فرد و هم سعادت جامعه برای شارع مطلوب است. هم تبعیت فرد و هم تبعیت جامعه برای شارع مطلوب است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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